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  چکیده
-اي شتاباي که دربارة تاریخ و فرهنگ ساسانیان انجام گرفته است، تا کنون تنها به گونههاي گُستردهبا وجود پژوهش  
شده و هنوز این موضوع تا اندازة زیـادي ناشـناخته و ابهـام    گُزینی در دستگاه پادشاهی ساسانیان اشاره    زده به شیوة شاه   

دهد که در دورة نیرومندي دستگاه پادشاهی ساسانی، پادشـاهان پـیش از   هاي تاریخی نشان میگزارش .است آلود مانده
اف و همونـدان  اند، و در دورة ناتوانی آن خاندان، بزرگان و اشر     کردهاي را به عنوان ولیعهد تعیین می      مرگ خود شاهزاده  

هاي نژادة شاهنشاهی در گردهمآیی خود، به خواست خویش هموندي از تخُمۀ ساسانی را بـه تخـت شـهریاري                  خاندان
هـاي تـاریخی    اي دیگرگونه و ناهمخوان با گـزارش  گُزینی ساسانی به شیوه   در نامۀ تنسر به گُشنسپ، شاه     . اندنشاندهمی

گُزینان همیـشگی دورة ساسـانی خوانـده    ، دبیران مهشت و سپاهبد سپهبذان، شاهاست، و موبدان موبد  دیگر بازتاب یافته  
گُزینی بازتاب یافته در نامۀ تنسر به خواندن شیوة شاه  » ساختگی« در این مقاله، کوشش خواهد شد که به جاي           .اندشده

  .هاي تاریخی داده شود نوشتهتر به این ناهمخوانی و ناسازگاري گزارش نامۀ تنسر با دیگرگُشنسپ، پاسخی پذیرفتنی
  .گُزینی، نامۀ تنسر، خسرو انوشیروانساسانیان، شاه: واژگان کلیدي

Electing of the King in the Sassanid Period: A Study on the 
Process of King Electing in Letter of Tansar to Ghōšnasb 
Shahram Jalilian2 

Abstract 
Despite the increasing number of studies dealing with the history and culture of 
Sassanid Iran, there are but a few mentions of the process during which a Sassanid 
king was elected, so the question of succession under this dynasty has been 
overlooked. In historical accounts of those periods when the power of the central 
government of the Sassanid dynasty was at its height, the kings chose to elect their 
successors when they were still alive, while during the periods of decline, kings 
used to be elected through the intervention of the nobles, royal families, and a 
notable body of electors who gave member of the king’s family the right of 
accession. However in Letter of Tansar to Ghōšnasb, the questoin of the succession 
of Sassanid kings is reported differently from the records in other historical 
accounts. In Letter of Tansar, mowbedān mowbed (the high priest), dabīrbed (chief 
secretary), and spāhbed (general), have been called the electors of Sassanid kings. 
This study aims at finding an acceptable answer to the contradiction between the 
report of the Letter of Tanssar and other historical accounts, rather than calling this 
process of succession reflected in Letter of Tanssar as "faked." 
Keywords: Sassanians, Royal election, Letter of Tansar to Ghōšnasb, Khosrow I. 
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  ر شاهنشاهی ساسانیگُزینان دشاه
هاي فراوانی به گردهمآیی  هاي تاریخی گوناگون دربارة تاریخ ساسانیان، اشاره در گزارش

شود که هاي نژادة شاهنشاهی ساسانی، و یا انجمن گُزینش شاهنشاه دیده مینمایندگان گروه
ش به تخت اي از تُخمۀ ساسانیان را به خواست خویهایی از تاریخ ساسانی، شاهزادهدر دوره

در » انجمن گُزینش شاهنشاه«هاي گزارش شدة ایناگرچه نمونه. اندنشاندهپادشاهی می
هاي تاریخی ایرانی و انیرانی دربارة دورة ساسانیان چنان فراوان هستند که همه گونه نوشته
هایی که  زدایند، هنوز هویت واقعی همۀ آنو چرایی را دربارة وجود چنین انجمنی میچون 

اند، چندان آمدهگردهم می» انجمن گُزینش شاهنشاه«راي به تخت نشاندن پادشاه تازه در ب
، موبدان موبد، دبیران نامۀ تنسر به گشنسپتنها در گزارش . شناخته شده و روشن نیست

مردان زردشتی، دبیران و جنگاوران، مهشت و سپاهبد سپهبذان، یعنی نمایندگان سه ردة دین
ها پس از مرگ شاهنشاه  ن اند و گفته شده که آگی دورة ساسانی خوانده شدهگزینان همیششاه

اي، یکی از شاهزادگان خاندان ساسانی را به ساسانی، در گردهمآیی خویش، و با آیین ویژه
انجمن گُزینش «گُزینان یا هموندان این  شاه4عهد اردشیر، در 3.اندنشاندهتخت شهریاري می

 که 5اند،خوانده شده) خیار أهل المملکه(» برگُزیدگان شاهنشاهی «چهار تن از» شاهنشاه،
  .گرداندها را روشن نمی اي ابهام آلود است و هویت واقعی آن البته اشاره

گُزینان در دورة هاي تاریخی عربی و فارسی، در اشاره به هویت شاهدر دیگر نوشته
بزرگان و هموندان (» البیوتاتالعظماء و أهل «ساسانی، از واژگان گوناگونی همچون 

بزرگان (» عظماء الفرس و أهل البیوتات«، )مردم(» العامه«، همۀ )ها و شاهزادگان خاندان
العظماء و أهل «، و )مردم ایران/ قوم(» القوم«، )ها و شاهزادگانایران و هموندان خاندان

ها و شاهزادگان و شاهان و انبزرگان و هموندان خاند(» البیوتات و أصحاب الولایات و الوزراء
پیران عجم و موبدان «، »مردمان عجم«، »عجم«، »مردمان«، )ایرانیان(»الفرس«، »وزیران

بزرگان و (» العظماء و أهل الشَرف«، »موبدان و دستوران و کارداران«و » وعلما و حکما
، »الوزراء و الاشرافالعظماء و «، »الناس«، »الاشراف و العظماء«، »عظماء الفرس«، )اشراف

________________________________________________________ 
  .87، ص)1354 خوارزمی،: تهران(، به تصحیح مجتبی مینوي با همکاري محمد اسماعیل رضوانی  تنسر به گشُنسَپنامه. 3
ي آیین شهریاري به جانشین و یا جانشینان آینده و یا بزرگان و کارگزاران ، دستورها و اندرزهاي شاهانه دربارهعهد .4

احمد :  نک. اندهاي سیاسیشاهنشاهی بود که معمولاً پیش از مرگ یک پادشاه، گفته یا نوشته شده و روي هم رفته اندرزنامه
 .214-215، ص)1376سخن، : تهران(، به کوشش ژاله آموزگار ایران پیش از اسلامتاریخ ادبیات تفضلی، 

  .122، ص)1369سروش، : تهران(، ترجمۀ ابوالقاسم امامی 1، جتجارب الأممابوعلی احمد بن محمد مسکویه رازي،  .5
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أهل الشرف «، )بزرگان و اشراف ایرانی(» عظماء فارس و أشرافهم«، »عظماء فارس«
به ) بزرگان و برجستگان(»العظماء و الاعیان«، )هاهموندانی از اشراف و خاندان(» والبیت
» دممر«، »بزرگان فرس«، »لشکر و رعیت«، )شاهان و مرزبانان(» الملوك والمرازبه«همراه 

   6.است و غیره استفاده شده
ها در دورة گُزینیهاي گوناگون دربارة چند نمونه از شاهگرن، با مطالعۀ گزارشویدن

است که در گردهمآیی  سخن گفته» پایهمردم دون«و » نژادگان«ساسانی، از دو انجمن 
هاي فراوان به گوید اشارهاو می. اندکردهاي را به عنوان پادشاه تعیین میخود شاهزاده

» نژادگان«ها، نشانۀ وجود انجمن گُزینیدر شاه» اهل البیوتات«و » الاشراف«و » العظماء«
، به ) م379 تا309(بلخی هم در داستان چگونگی پادشاه شدن شاپور دوم  است و ابن
 /رمه«و » سپاه«اشاره دارد که باید ترجمۀ واژگان فارسی میانۀ » لشکر و رعیه«گردهمآیی 

ک ک/ رمه«گرن، در فارسی میانه  به عقیدة ویدن. باشند» رم اي براي نامیدن   واژه» رم
اند  پنهان شده) واستریوشان و هوتُخشان(است و در پشت این واژه، مردم کارورز  بوده» گله«

بلکه دیگر ) واستریوشان(بایستی نه فقط روستاییان » دون پایه/ مردم نانژاده«و این 
رز همچون هوتُخشان را هم شامل شده باشند، که خود در نوشتههاي کار رده هاي عربی و  و

که طبري در » القوم«گوید واژة گرن می ویدن. اند خوانده شده» رعیه«و » العامه«فارسی، 
است،  به عنوان پادشاه آورده) م438 تا 420(گزارش خود دربارة چگونگی تعیین بهرام پنجم 

 بایستی یک انجمن  است و در پشت این واژه بوده» مردمان «ترجمۀ واژة فارسی میانۀ
در نتیجه، . پنهان باشد» نمایندگان همۀ مردم ایران، شامل نژادگان و نانژادگان«گزینشی از 

________________________________________________________ 
بنیاد فرهنگ : تهران(اینده ، ترجمۀ ابوالقاسم پ2، جتاریخ طبري یا تاریخ الرسل و الملوكمحمد بن جریر طبري، : نک .6

-863، ص)1346جهان، : تهران(، الجزء الثانی تاریخ الرسل و الملوك؛ محمد بن جریر الطبري، 616-621، ص)1352ایران، 
علمی و فرهنگی، : تهران(، ترجمۀ محمد ابراهیم آیتی 1، جتاریخ یعقوبی، )ابن واضح یعقوبی(؛ احمد بن ابی یعقوب 854

، به تصحیح محمد تقی بهار، به کوشش محمد پروین تاریخ بلعمیابو علی محمد بن محمد بلعمی، ؛ 199-200، ص)1366
اساطیر، : تهران(، ترجمۀ محمد حسین روحانی 2، جتاریخ کاملاثیر، ؛ عزالدین ابن454-648، ص)1385زوار، : تهران(گنابادي 

؛ 406-401، ص)م2000/ق1420بیروت، دارصادر،  (1 ج،الکاملُ فی التاریخالأثیر، ؛ عزالدین علی ابن466-469، ص)1374
؛ ابوحنیفه احمد 83، ص)1371نشرنی، : تهران(ي محمود مهدوي دامغانی ، ترجمهاخبار الطوالابوحنیفه احمد بن داود دینوري، 

 حسین بن محمد ؛55، ص)م1960داراحیاء الکتب العربیه،: القاهره(، تحقیق عبدالمنعم عامر الأخبار الطوالبن داود دینوري، 
، )1372دانشگاه فردوسی مشهد، : مشهد(، ترجمۀ محمد روحانی پارسی تاریخ غرر السیر: کهنشاهنامهثعالبی مرغنی، 

-؛ ابن549-550، ص)م1963مکتبه الاسدي، : طهران(غرر أخبار ملوك الفرس و سیرهم منصور ثعالبی، ؛ ابی316-317ص
بنیاد : شیراز(مصحح لسترنج و نیکلسن، توضیح و تحشیه از منصور رستگار فسایی ، بر اساس متن بلخی ابنفارسنامهبلخی، 
 .210-206، ص)1374شناشی، فارس
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دون / مردم نانژاده«، نمایندگان »رعیه«و » العامه«گرن با استناد به واژگانی همچون  ویدن
رز(» پایه است که بهرام پنجم را به تخت پادشاهی  گُزینانی انگاشتههرا هم از شا) مردم کارو

  7.اندنشانده
گُزین در دورة ساسانی، فقط هاي شاهگُزینی و گروهاز سوي دیگر، شیپمان در اشاره به شاه

گرن در این بارة پرداخته و با ناپذیرفتنی خواندن وجود هاي ویدناي از گفتهبه بازگویی فشرده
است که باید چگونگی به پادشاهی تعیین شدن هر کدام از  ، نتیجه گرفتههاییچنین انجمن

اي جداگانه مورد مطالعه قرار ها به گونهگُزین در یکایک نمونهپادشاهان ساسانی و گروه شاه
 اگر 8.گزینان همیشگی دورة ساسانی به شُمار آوریماي را شاههاي ویژهگیرد، نه این که گروه
هاي عربی  در نوشته... و» رعیه«، »العامه«تفادة زبانی از واژگانی همچون پذیرفته شود که اس

است، آشکار  گرن همراه نبوده اي چون ویدن شناسانۀ پژوهنده و فارسی همیشه با وسواس زبان
هاي ساسانی در اندیشۀ یافتن رد پاي نمایندگان مردم فروپایه گُزینیشود که نباید در شاهمی
هاي نژاده در ، پذیرش این که موبدان و بزرگان و اشراف و هموندان خاندانگذشته از این. بود

که به ) واستریوشان و هوتُخشان(اي ساسانی به عنوان پادشاه، با مردم کارورز تعیین شاهزاده
اند، گردهم آمده و از آنان سخنی شنیده باشند، شدهنامیده می) گله(» رمه«گرن، گفتۀ ویدن

هاي فارسی و عربی به  در نتیجه باید گفت که اشارة نوشته. دشوار استبیش از اندازه 
در زبان فارسی میانه، ) گله(» رمه«ها، نه ترجمۀ واژه به واژة  گزینیدر شاه» رعیه«و » العامه«

اي فراگیر به همۀ کسانی باشد که هموندي از خاندان ساسانی را به تخت  بلکه باید اشاره
چنان . اند هاي نژاده بوده گزینان هم البته نمایندگان پایگان، و این شاهاندنشاندهپادشاهی می
) وزرگان فارسی میانه(» العظَماء«ها، فقط از  گُزینیها هم در یادکرد شاهاي گزارشکه در پاره

 9.بزرگانگُزین بوده باشد، نه فقط ردة ویژة یاد شده که باید اشاره به همۀ اشرافیت ایرانی شاه
هاي نژادة اشرافیت ایرانی همچون هاي تاریخی گوناگون رد ّپاي ردهحقیقت گزارشدر 

________________________________________________________ 
 . 166 -173، ص)1378نشر قطره، : تهران(، ترجمۀ هوشنگ صادقی فئودالیسم در ایران باستانگرن، گئو ویدن .7
-91، ص )1384روز،  نشر و پژوهش فرزان: تهران(انداري ، ترجمۀ کیکاووس جهمبانی تاریخ ساسانیانکلاوس شیپمان،  .8
90.  

 -  دختر خسرو پرویز- داند که بعد از مرگ آزرمیدخترا یگانه مردانی می) بزرگان(» العظمَاء«براي نمونه، طبري  .9
ثانی، ، الجزء الطبري، تاریخ الرسل و الملوك: نک. اندتاج و تخت پادشاهی را به خسرو فرزند مهرگُشنَسب داده

  ؛ 1065ص
Tafazzolī, Ahmad., "Bozorgān", Encyclopaedia Iranica, Vol., IX, Edited by Ehsan 

Yarshater (New York: Routledge & Kegan Paul, 1990), p. 427. 
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هاي خانگی شاهنشاهی را در جنگ» آزادان«و » وزرگان» «واسپوهران،» «شهرداران،«
  10.دهند ها نشان میکُشیها و یا شاهگُزینیاي شاهها در پاره پیمانی آن ساسانی و هم

  
  تبارنامه و زندگانی تنسر

 هیربدان هیربد دورة -»تنسر،/ توسر«مردي به نام ، این نامه را دیننامۀ تنسربه گزارش متن 
 شاه طبرستان، پذشخوارگر گیلان، دیلمان، رویان و - در پاسخ به گُشنَسپ-اردشیر بابکان

هاي بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیان اي از فعالیت نوشته است که با نگرانی به پاره-دماوند
مرد زردشتی در  نام این دین11.است ریسته و از فرمانبرداري او خودداري ورزیده بودهنگمی

 با این همه، چون در 12است، هاي گوناگونی نوشته شدهمنابع دورة اسلامی با ریخت
ل در کعبۀ زردشت، نام یکی از هموندان دربار اردشیر بابکان، به گونۀ  سنگ نوشتۀ شاپور او

 باید پذیرفت که ریخت درست این نام در 13نوشته شده،) سر توسرمهرگ پ(مهرگ توسرگان 
اي که در آن به تنسر و ترین نوشتۀ شناخته شده کُهن14.است توسر بوده دورة ساسانی،

است، ) نوشته شده در سدة سوم هجري قمري(هاي او اشاره شده، متن پهلوي دینکرد فعالیت
گوید که داند و می رة پادشاهی اردشیر بابکان میمرد زردشتی را هیربدان هیربد دوکه این دین

________________________________________________________ 
ل در حاجی آباد، متن پهلوي، بندنوشتهسنگ: هاي اشرافیت ایرانی، نکي این ردهدرباره .10 عید س: 6-5ي شاپور او

، )1382پژوهشگاه، / سازمان میراث فرهنگی کشور : تهران () پارتی-پهلوي(میانه هاي ایرانیراهنماي کتیبهعریان، 
 هاي ایرانیراهنماي کتیبه؛ عریان، 39، 38، 34، 27، 6نوشتۀ نرسی در پایکولی، متن پارتی، بندهاي ؛ سنگ34ص
، )1378دانشگاه تهران، : تهران(وشی ي بهرام فره، ترجمهبابکان؛ کارنامه اردشیر 126 -123، ص) پارتی-پهلوي(میانه
، )1374دنیاي کتاب، : تهران(ي رشید یاسمی ، ترجمهایران در زمان ساسانیانسن، ؛ آرتور امانوئل کریستن103ص
یخ ایران از تار، »نهادهاي سیاسی، اجتماعی و اداري، مالیاتها و دادوستد«؛ ولادیمیر گریگورویچ لوکونین، 154-201ص

امیرکبیر، : تهران( قسمت دوم، گردآورنده احسان یارشاطر، ترجمۀ حسن انوشه 3، جسلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی
  .92-103، ص)1377
بندي آن، ، و تقسیمي تنسر به گشُنسَپنامهتر دربارة متن  ؛ براي آگاهی بیش49-48صنامه تنسر به گشُنسَپ، همان،  .11
 ؛229-233، صیخ ادبیات ایران پیش از اسلامتارتفضلی، : نک

Mary Boyce, The Letter of Tansar ( Roma: Istituto Italiano Peril Medio, 1968), p.1-25. 
  .35، صنامه تنسر به گشُنسَپ: نک .12
ل در کعبه .13 ـ پارتی پهلوي(انه هاي ایرانی میراهنماي کتیبهعریان، : 24ي زردشت، متن پارتی، بندسنگ نوشتۀ شاپور او(، 
  .73ص

 ؛105-107، صتبار شناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دومنامنصراله زاده، : شناسی این نام، نکدربارة ریشه .14
Boyce, The Letter of Tansar, p. 30, n. 1. 
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هاي پراکندة مقدس اوستایی را گردآورده و اوستاي فراموش وي به اشارة اردشیر بابکان متن
هاي تاریخی  گذشته از متن دینکرد، در دیگر نوشته15.است اي بخشیدهشده را جان تازه

 تحقیقُ 18تجارب الأمم، 17، الاشرافالتنبیه و 16،الجوهرالذَهب و معادن مروجهمچون 
هاي او در پشتیبانی و توجیه هایی دربارة تنسر و فعالیتآگاهی 20 و فارسنامه19ماللهند،
دهند که تنسر از شود، و نشان میهاي سیاسی و مذهبی اردشیر بابکان دیده می برنامه

غازین پیدایش هاي آمردان زردشتی نیرومند در سالخاندانی مذهبی و خود یکی از دین
گوید که از پنجاه سال  هم خود وي مینامۀ تنسردر متن . است شاهنشاهی ساسانیان بوده

   21.است زیسته و در نگاهداري دین کوشا بوده پیش از خیزش اردشیر بابکان، با پارسایی می
  

  سرگذشتِ نامۀ تنسر به گشُنسب
 ادبیات ساسانیان است که هاي مجموعۀترین نوشتهنامۀ تنسر به گُشنسب، یکی از مهم

هاي گوناگونی دربارة تشکیلات شاهنشاهی ساسانیان و به ویژه گزارش ارزشمندي آگاهی
روزبه فرزند داذ (عبداالله بن مقفعّ . دهدگُزینی در این دوره به دست میدربارة شیوة شاه

. ی درآورد را به زبان عربنامۀ تنسر، در نیمۀ نخست سدة دوم قمري، متن پهلوي )گُشنسب
، در روزگاران تاریخ ایران، نامۀ تنسراما، افسوس که نوشتۀ پهلوي و همچنین ترجمۀ عربی 

دهد که ابن مقفعّ به هنگام ، نشان مینامۀ تنسرمتن کنونی . اندشاید براي همیشه، نابود شده
 و دمنه را اي مطالب تازه همچون داستانی از کلیلهترجمۀ متن پهلويِ نامه به زبان عربی، پاره

به آن افزوده و در کوشش براي زدودن رنگ و بوي زردشتی این متن، براي آن که از سوي 
________________________________________________________ 

  ؛102-104، صتبار شناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دومنامزاده،  نصراالله .15
Boyce, The Letter of Tansar, pp. 5-7; Mansour Shaki, "Dēnkard Account of the History 

of the Zoroastrian Scriptures," Archive Orientalni 49 (1981), p.123. 
علمی و فرهنگی، : تهران(، جلد اول، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده الذهَب و معادن الجوهر مروج حسین مسعودي،  بن  علی  .16

 .242، ص)1382
 .92-94، ص)1365علمی و فرهنگی، : تهران(، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده التنبیه و الاشرافحسین مسعودي،  بن  علی  .17
 .114، ص1، جتجارب الأمممسکویه رازي،  .18
قیقات فرهنگی، مؤسسه مطالعات و تح: تهران (العقل او مزدوله تحقیقُ ماللهند من مقولۀ مقبوله فیابوریحان بیرونی،  .19

 .86، ص)1362
 .170، صبلخیفارسنامه ابنابن بلخی،  .20
 .50صنامه تنسر به گشُنسَپ،  .21
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لاي متن نامه  را هم در لابهانجیل و توراتخوانندگان مسلمان پذیرفته شود، مطالبی از 
مقفعّ، بهاء الدین محمد بن حسن بن  نزدیک به پنج سده پس از مرگ ابن22.است گُنجانده
ر، در آغاز سدة هفتم قمري، در شهر خوارزم این ترجمۀ عربی ابن مقفع را به دست اسفندیا

   23. خود جاي دادتاریخ طبرستانآورد و بعد از ترجمه متن نامه، آن را در مقدمۀ 
از دورة پادشاهی اردشیر بابکان به جاي مانده و 25  نامۀ تنسر 24به عقیدة جیمز دارمستتر
ها اشاره شده، همگی بازتاب دهندة دورة آغازین پادشاهی  ه آنرخدادهایی که در متن نامه ب

 به نامۀ تنسرالبته دارمستتر اشاره دارد که عبداالله بن مقفع به هنگام ترجمۀ . ساسانیان هستند
 را به آن افزوده و براي آن که این کلیله و دمنهاي مطالب تازه همچون داستانی از عربی، پاره

، از انجیل و توراتندگان مسلمان پذیرفته شود، با آوردن مطالبی از متن زردشتی از سوي خوان
سن دربارة تاریخ نوشته شدن  عقیدة کریستن27 مینوي26.رنگ و بوي زردشتی آن کاسته است

 را پذیرفت و متن نامه را متعلق به دورة پادشاهی خسرو انوشیروان و بعد از کُشتار نامۀ تنسر
  28.مزدك و مزدکیان دانست

هایی همچون بازتاب یافتن رواداري مذهبی خسرو  سن ویژگییدة کریستنبه عق
، چگونگی تعیین ولیعهد و نامۀ تنسرهاي اردشیر بابکان در  انوشیروان و نه سختگیري

هاي سدة ها، همانندي متن نامه با اندرز نامه گُزینی، اشاره به نام ترکان و سرزمین آن شاه
، کلیله و دمنهدمۀ این نامه با گفتار برزویۀ پزشک در ششم میلادي و همچنین همانندي مق

بندي اشرافیت ایرانی و پایگاه هاي پادشاهی و ردهپافشاري متن نامه دربارة نگاه داشتن آیین
________________________________________________________ 

  .45 -46، ص تنسر به گُشنَسپۀنام .22
کتابخانه خاور، : تهران(تصحیح عباس اقبال با اهتمام محمد رمضانی . 1جتاریخ طبرستان، اسفندیار، محمد بن حسن ابن .23

  .147 -157، ص)1320
24. )Boyce, The Letter of Tansar, p. 22-23.( ،تنسر،ي انگلیسی نامهترجمه«؛ علیرضا شاپور شهبازي  «

 .568، ص)1348 ( 10 و9، ش 12، سراهنماي کتاب
اسفندیار ِ ابنتاریخ طبرستانشناس فرانسوي جیمز دارمستتر، با سود جستن از دو نسخۀ  را پیش از همه، شرقنامۀ تنسر .25

 میلادي با ترجمۀ 1894، در سال آسیایینوشته شده بودند، در مجلۀ ) م1656 و 1632( قمري 1067 و 1032هايکه در سال
 .ها چاپ کردفرانسوي آن و یادداشت

26. Boyce, The Letter of Tansar, p. 10-11. 
ِ ابن اسفندیار که از تاریخ طبرستان را با سود جستن از یک نسخۀ نامۀ تنسرمجتبی مینوي پژوهش دارمستتر دربارة  .27

. ها به چاپ رساند شمسی در تهران با مقدمه و یادداشت1311 قمري تهیه شده بود، در سال978اي متعلق به سال روي نسخه
  ).1311انتشارات مجلس، : تهران( به تصحیح مجتبی مینوي  تنسر،نامه:  نک

  .13-21، ص تنسر به گشُنسَپنامه .28
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ها، اشاره به وجود چهار مرزبان که پادشاهی را به میراث دارند، اشاره به خراج ستاندن  آن
هاي  ، و آگاهی)خسرو انوشیروان( تا عهد کسري پادشاهان ایران از جانشینان اسکندر

دهند جغرافیایی این نامه دربارة گُسترة شاهنشاهی ساسانی و مرزهاي آن، همگی نشان می
 در دورة خسرو انوشیروان و پس از فروگرفتن مزدکیان، یا به سخن دیگر در نامۀ تنسرکه 

هانه براي باستانی جلوه دادن ساخته و پرداخته شده، و آگا. م570 تا 557هاي  میانۀ سال
هاي آن، به دورة اردشیر بابکان که در نامه به عنوان بنیانگذار همۀ نهادها و  ها و فرمانآیین
 29.است هاي شهریاري ساسانی و نماد خردمندي و فرزانگی شناخته شده، نسبت داده شدهآیین

ا متعلق به دورة اردشیر  رنامۀ تنسربا این همه، مري بویس همداستان با دارمستتر، متن 
اي ساختگی و متعلق به  را نوشتهنامۀ تنسرهایی به کسانی که بابکان دانسته و با دادن پاسخ
 در دورة پادشاهی اردشیر نامۀ تنسرگیرد که اند، نتیجه میدورة خسرو انوشیروان خوانده
سرو انوشیروان و بعد هاي گوناگون، به ویژه در دورة پادشاهی خبابکان نوشته شده و در زمان

بویس با اشاره به . است اي گفتارها به آن افزوده شده از آن، تغییراتی در آن راه یافته و پاره
اسفندیار هاي ابن مقفع در ترجمۀ متن نامه از فارسی میانه به عربی، و افزودههاي ابن دستکاري

هاي ساختگی از ا و شاخ و برگهگوید که اگر این افزودهدر ترجمۀ آن از عربی به فارسی، می
متن نامه دور ریخته شوند، متنی به دست خواهد آمد که باید در نیمۀ نخست سدة سوم 

 را در پیوند عهد اردشیر با نامۀ تنسرهاي  همچنین بویس همانندي. میلادي نوشته شده باشد
هاي اند و در زمانهاست که این دو متن، متعلق به دورة اردشیر بابکان بود با این واقعیت دیده

   30.اندهایی شده ها و افزودگیبعد، به ویژه در دورة خسرو انوشیروان و بعد از آن، دچار کاستی
  
  نامۀ تنسر به گشُنسپگُزینی در شاه

دهند که در دورة نیرومندي دستگاه پادشاهی ساسانی، هاي تاریخی نشان میگزارش
ل ) م241 تا224(پادشاهانی همچون اردشیر بابکان  شاپور دوم ) م272 تا241(، شاپور او ،

اي را به ، پیش از مرگ خود شاهزاده) م579 تا531(و خسرو انوشیروان )  م379 تا309(
________________________________________________________ 

وضع ملّت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی سن، ؛ کریستن102-105 صایران در زمان ساسانیان،سن، نکریست .29
  .165-168، ص)1374پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، : تهران(، ترجمۀ مجتبی مینوي ساسانیان

30. Boyce, The Letter of Tansar, p. 15-22. 
؛ 572-576ص» ي تنسر،ترجمۀ انگلیسی نامه«شاپور شهبازي، : هاي بویس، نکدلالهمچنین براي آگاهی از چکیدة است

  .233، صتاریخ ادبیات ایران پیش از اسلامتفضلی، 
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اند، و در دورة ناتوانی و ضعف خاندان ساسانی، از مرگ شاپور کردهعنوان ولیعهد تعیین می
ل  591(دورة بعد از مرگ خسرو پرویز و یا )  م531 تا484(دوم تا آغاز فرمانروایی قباد او 

، اشرافیت نژادة ایرانی و یا همان شهرداران، واسپوهران، و بزرگان در گردهمآیی ) م628تا
با . اندنشاندهي ساسانی را به تخت شهریاري میخود، به خواست خویش هموندي از تُخمه

ق به مجموعۀ ادبیات ، و البته در نوشتۀ دیگري متعلنامۀ تنسر به گُشنسپاین همه، در 
اي دیگرگونه و ناهمخوان با گُزینی ساسانی به شیوه فرآیند شاهعهد اردشیر،ساسانی یعنی 

هاي تاریخی دیگر بازتاب یافته است، و موبدان موبد، دبیران مهشت و سپاهبد گزارش
ان گُزینمردان زردشتی، دبیران و جنگاوران، شاهسپهبذان، یعنی نمایندگان سه ردة دین

  .اندنده شدههمیشگی دورة ساسانی خوا
 پادشاه طبرستان، پذشخوارگر، گیلان، -، یک پرسش گُشنَسپنامۀ تنسربه گزارش 

شهنشاه «است که   این بوده- هیربدان هیربد اردشیر بابکان- از تنسر-دیلمان، رویان و دماوند
تنسر پاسخ » نهد؟م نمیکند، و ناکه ولیعهدي بعد خویش معین نمی را مانع چه آمد از آن

دهد که شاهنشاه از آسیب و آفت گزینش ولیعهد اندیشناك بوده، چه با گزینش ولیعهد،  می
هم شاهنشاه ولیعهد را پادشاه آینده و چشم به راه مرگ خویش خواهد دید و این مهربانی و 

در دورة زداید و هم ولیعهد کینۀ همۀ کسانی را که دوستی پدرانه را از دل شاهنشاه می
گذشته از این، اگر شاهنشاه ولیعهدي . ولیعهدي به او نزدیک نباشند، به دل خواهد گرفت

دیگر این که، ولیعهد . گري برخیزند و آسیبی رسانندبه فتنه» دشمنان«براي خود گُزیند، شاید 
ها را به  بینی شده و زود به دیگران خشم خواهد گرفت، و این خود، آن گرفتار خویشتن

خواهی و از پاي درآوردن ولیعهد خواهد کشانید و در مرگ ولیعهد دیگران هم نیست و  کین
این معنی سنّت نکرد که بعد او کسی «گوید که شاهنشاه  با این همه، تنسر می31.نابود شوند

کنیم که که چنین باید و گفت منع نمی ولیعهد نکند و ختم نفرمود الا آنست آگاهی داد از آن
تواند بود که روزگاري آید متفاوت ... تم کُنند که ما بر علم غیب واقف نیستیمبر رأي ما خ

 تنسر در پاسخ به این سخن گُشنَسپ که گفته بود 32».رأي ما و صلاح رویی دیگر دارد
حا و اَربابِ ذَکا«اندیشی با شاهنشاه باید در هم گوید  ولیعهدي براي خود گُزیند، می» اُمنا و نُص

________________________________________________________ 
  .87، صنامه تنسر به گشُنسَپ .31
  .87همان، ص .32
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اندیشی است در این باره با هیچ کسی به هم دشیر بابکان، خردمندانه دیدهکه شاهنشاه ار
  :نپردازد و ولیعهد را به سخن و اشاره نگُزیند، بلکه

سه نُسخه بنویسد به خط خویش، هر یک به امینی و معتمدي سپارد، یکی به رئیس 
، و سوم به ) دبیربذایران/ دبیران مهشت (، و دیگري به مهتَر دبیران )موبدان موبد(موبدان 

، تا چون جهان از شهنشاه بماند، موبد موبدان را حاضر )سپهبذ سپهبذان(اصفَهبد اصفهبدان 
ها برگیرند تا این سه کس را به کنند، و این دو کس دیگر جمع شوند و رأي زنند و مهرِ نبشته

ق را خبر دهند، و اگر کدام فرزند رأي قرار گیرد، اگر رأي موبد موافق رأي سه گانه باشد خلای
ها، و نه از رأي و قول موبد بشنوند، تا موبد موبد مخالفت کند هیچ آشکارا نکنند، نه از نبشته

مزمَ نشیند، و از پس ایشان اهل  ت سازد و به طاعت و زاد خَلوهرابدِه و دینداران و زتنها با ه
ع و خضوع و إبتهال دست بردار ند، چون نماز شام از این فارغ صلاح و عفّت به آمین و تضرّ

چه خداي تعالی ملکه در دل موبد افگند، برآن اعتماد کنُند، و در آن شب به بارگاه  شوند، آن
تاج و سریر فرو نهند، و اصنافِ اصحابِ مراتب به مقام خویش فرو ایستند، موبد با هرابدِه و 

لهّ دولت به مجلس پادشاه و گویند [، و جمله صف زنند پیش، زادگان شوداکابر و ارکان و اَجِ
طّلع گردانید] مشورتِ خویش پیش خداي بزرگ برداشتیم ما را شاد الهام فرمود و بر خیر مر .

لکِی فلان بن فلان راضی شدند، شما خلایق  موبد بانگ بلند بردارد و بگوید که ملایکه به م
دارند، و بر تخت نشانند، و تاج بر سر او زاده را برنیز اقرار دهید، و بشارت باد شما را، آن پادشاه

نهند، و دست او گیرند، و گویند قبول کردي از خداي بزرگ عزّ اسمه، بر دین زردشت که 
پادشاه قبول کند بر . شهنشاه گُشتاسپ بن لهراسف تقویت کرد، و اردشیر بن بابک احیا فرمود

رَس با او بمانند، و دیگر خَ. این عهد و گوید ان شاء االله برصلاح رعیت موفقّ باشم م و ح د
  33.انبوه و گروه با سرِ کار و معیشتِ خود شوند

اي از تاریخ ساسانی وجود   در چه دورهنامۀ تنسر،گُزینی گزارش شده در این شیوة شاه
گُزینی، گزارشی تاریخی  را دربارة شیوة شاهنامۀ تنسرسن گزارش است؟ کریستن داشته

گُزینان دورة ناتوانی دستگاه پادشاهی  دینیاران، جنگیان و دبیران را شاهانگاشته و نمایندگان
اي ساخته و پرداختۀ دورة پادشاهی خسرو   را نوشتهنامۀ تنسراو که . است ساسانی خوانده

. است گُزینی را نشان دادهانوشیروان شناخته، ناسازگاري پیوند اردشیر بابکان و این شیوة شاه
ن، هم به وجود آوردن چنین آیینی شایستۀ اردشیر بابکان نبوده است، و سبه عقیدة کریستن

________________________________________________________ 
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هم به گزارش تاریخ طبري که خداي نامۀ ساسانی یکی از منابع او براي نوشتن تاریخ 
ل و بعدها شاپور دوم، پیش از  ساسانیان بوده است، اردشیر بابکان و همچنین فرزندش شاپور او

با این همه، از مرگ .  کرده و به همگان شناسانده بودندمرگ خود، ولیعهد خویش را تعیین
ل  این بزرگان و اشراف بودند که خود )م531 تا 488(اردشیر دوم تا شهریاري قباد او ،

در نتیجه، به عقیدة . اند نشاندهاي از هموندان خاندان شاهی را به تخت پادشاهی می شاهزاده
گُزینی، بازتاب این دوره از تاریخ یوة شاه دربارة این شنامۀ تنسرسن، گزارش  کریستن

سن، اشارة تنسر به این گفتۀ اردشیر همچنین به عقیدة کریستن. شاهنشاهی ساسانی است
و این سنّت همیشگی نیست و » سنّت نکرد که بعد او کسی ولیعهد نکند«بابکان که وي 

، خود گواه آن است که »تواند بود که روزگاري آید متفاوت رأي ما و صلاح رویی دیگر دارد«
اند، و کرده در زمانی نوشته شده که دیگر ولیعهد پادشاه را به این گونه تعیین نمینامۀ تنسر

 در روزگاري نوشته شده که تنسر  نامۀدر نتیجه،. است ها زنده بوده فقط یاد آن در دل
عیین کنند و این دوره، اند، ولیعهد خود را در زندگانی خویش ت پادشاهان ساسانی دوباره توانسته

ل و هرمزد چهارم  م590 تا579(در تاریخ شاهنشاهی ساسانی دورة پادشاهی قباد او  (
  34.است بوده

ها در دورة گُزینیهاي گوناگون دربارة چند نمونه از شاهگرن با گردآوري گزارشگئو ویدن
زینش جانشین شاهنشاه، هاي گوناگون مردم براي گآیی نمایندگانی از رده ساسانیان، و گردهم

ي نمایندگان همه«و یک انجمن گزینشی از » پایهمردم دون«و » نژادگان«از دو انجمن 
هایی از تاریخ ساسانی بعد از مرگ پادشاه، که در دوره» مردم ایران، از نژادگان و نانژادگان

ه به این که در گرن با اشارویدن. است اند، سخن گفتهجانشین او را تعیین و به تخت نشانده
دبیران و مردم «و » جنگاوران«، »نژادگان«، از سه پایگان کُهن نامۀ تنسرگُزینی گزارش شاه

رز وتُخشان(» کارواند، عقیده دارد  ، فقط دو پایگان نژادگان و جنگاوران آمده)واستریوشان و ه
به )  م438 تا 420(و بهرام پنجم )  م379 تا 309(که این گزارش، شیوة گزینش شاپور دوم 

هاي مردم  ها به پادشاهی، نشانه دهد، چرا که در گزینش آن تخت پادشاهی را بازتاب نمی
با این همه، از دورة پادشاهی بهرام گور به بعد، دیگر در . شودپایه هم دیده میدون

 آید وها به چشم نمیگزینیپایه در شاهاي به نقش مردم دون هاي تاریخی هیچ اشاره گزارش

________________________________________________________ 
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هاي دو سدة گزینیتواند بازتاب شاه گُزینی، میها در فرآیند شاه در نتیجه نادیده گرفتن آن
گزینی سن، گزارش شاهزده از این که کریستن او شگف35.باشد پایانی شاهنشاهی ساسانی بوده

 این نامۀ تنسرگوید که است، می  را همچون یک گزارش تاریخی واقعی پذیرفتهنامۀ تنسر
گُزینی بایستی به خواست و اشارة موبدان موبد آورد که شاه ساختگی را پدید میپندار 
باشد، که در این نوشته همچون یک چهرة نیرومند سیاسی نشان داده شده و اگر آن گونه  بوده

 بازتاب دورة نامۀ تنسرگُزینی یاد شده در سن به روشنی نشان داده است، شاه که خود کریستن
باشد، باز هم در پذیرش آن به عنوان یک گزارش تاریخی  بابکان نبودهپادشاهی اردشیر 

نخست آن که، چگونه دستگاه دینی زردشتی در دورة پادشاهی . هایی پدید خواهد آمد دشواري
) بزرگان و اشراف(است خود را چنان نیرومند گرداند که نژادگان  خسرو انوشیروان توانسته

هاي گوناگون ایرانی و   زند؟ دو دیگر آن که، در نوشتهگزین گذشته را واپسقدرتمند شاه
انیرانی، نشانۀ چندانی از نیرومندي سیاسی فزایندة موبدان و هیربدان در سدة ششم میلادي 

در این دوره از تاریخ شاهنشاهی ساسانی، پیگرد و آزار مسیحیان و یهودیان و . شوددیده نمی
ند تنگاتنگی با نیرومندي دستگاه دینی بود، به هاي دینی نازردشتی که در پیودیگر گروه

هاي گوناگون دربارة  سه دیگر آن که، در گزارش. است اي چشمگیر کاهش یافته گونه
هاي ششم و هفتم میلادي، تنها در گزارش پروکوپیوس دربارة مرگ قباد  ها در سده گزینی شاه

ل گفته شده د را دربارة ولیعهدي شاهزاده نامۀ قبا  وصیت36است که موبدان موبد ماهبوذ، او
. است نامۀ او را در انجمن بزرگان شاهنشاهی خوانده خسرو، نوشته و بعد از مرگ قباد، وصیت

ها، داراي  گُزینیگوید که موبدان موبد بایستی در این شاه مینامۀ تنسربا این همه، گزارش 
هاي تاریخی گوناگون این  رشتري بوده باشد و با این ویژگی نباید در گزا هاي بیش توانایی

 را نه یک گزارش تاریخی واقعی، نامۀ تنسرگرن گزارش  ویدن37.گونه نادیده گرفته شده باشد
اي دگرگون گشته فراروي  خوانده است که به گونه» ي تبلیغی زردشتینوشته«بلکه یک 

ه این دگرگونی البته او عقیده دارد ک. است به آن زده شده» مهر جهان بینی اسلامی«ماست و 
 نامۀ تنسرفقط در ساختار زبانی نامه بوده نه در ساختار بنیادي و محتواي نامه، و متن کنونی 

سن را که گرن این عقیدة کریستن ویدن38.ي پهلوي گُم شدة آن نزدیک باشدباید با نوشته
________________________________________________________ 
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ل بازتاب شاهنامۀ تنسر است،   بودهگُزینی ساسانی، از مرگ اردشیر دوم تا پادشاهی قباد او
گُزینی پیش از هاي شاهگوید هیچ گزارشی گواه این نیست که در انجمن نپذیرفته و می

ل، موبدان موبد نیرومندتر از دورة بعد از پادشاهی او بوده باشند گرن  ویدن39.پادشاهی قباد او
در، به هاي راه گُشایندة ویکان هاي خود، با اشاره به این که پژوهشگیري از گفتهدر نتیجه

اند که پایگاه موبدان موبد پیش از دورة پادشاهی بهرام پنجم در دستگاه  روشنی نشان داده
دینی زردشتی ناشناخته بوده و پیدایی پایگاه موبدان موبد در آغاز سدة پنجم میلادي 

گُزینی، ساخته و پرداختۀ موبدانی  دربارة فرآیند شاهنامۀ تنسرگوید که گزارش  می40است، بوده
اند و در نتیجه، این گزارش نه نشان  بوده که آگاهانه از پایگاه نژادگان و جنگاوران فروکاسته

دهندة شیوة واقعی گزینش ولیعهد در دستگاه شاهنشاهی ساسانی، بلکه، بازتاب دیدگاه 
-  همچنین، این را هم باید به گُفته41.ي ساسانی استبندي آرمانی جامعهموبدان دربارة رده

 را متعلق نامۀ تنسرگرن افزود که اگر همداستان با دارمستتر و بویس هستۀ آغازین هاي ویدن
گُزینی موجود در این نامه را از گفتارهاي افزوده به دورة اردشیر بابکان بدانیم، و گزارش شاه

شدة سدة ششم میلادي به هستۀ آغازین این نامه به شُمار آوریم، هنوز هم در پذیرش آن به 
  . هایی وجود خواهد داشت ي  گزارش واقعی تاریخی دشوارعنوان یک

گُزینی ساسانی، از موبدان موبد تنها ي شاههاي تاریخی عربی و فارسی دربارهدر گزارش
 نامۀ تنسرشود که با آن اندازه نیرومندي موبدان موبد در گزارش رنگی دیده میسایۀ بسیار کم
 گزینش شاهزاده هرمزد چهارم فرزند خسرو فردوسی در گزارش چگونگی. همخوانی ندارد

اندیشی خسرو انوشیروان با بزرگان شاهنشاهی و در آن  انوشیروان به ولیعهدي، فقط به هم
 و نه مثلاً به نقش تعیین کنندة 42به او اشاره دارد،» عهد«موبدان موبد و سپردن / میان موبد

یخی عربی و فارسی که دربارة جنگ هاي تاردر گزارش. موبدان موبد در گزینش ولیعهد/ موبد
ل، و چگونگی به تخت نشستن فرزند او شاهزاده بهرام گور  خانگی بعد از مرگ یزدگرد او

اي هایی که با نادیده گرفتن حق قانونی شاهزاده بهرام، شاهزاده وجود دارد، در اشاره به آن
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العظماء و «هایی همچون  یبدیگر از هموندان خاندان ساسانی را به تخت نشانده بودند، از ترک
 در نتیجه در این منابع، 43.است و مانند آن که قبلاً گذشت، استفاده شده» أهل البیوتات

نامۀ گُزینی، آن گونه که در ي او در این شاهاي به موبدان موبد و نقش تعیین کننده اشاره
، و »عجم«، »مردمان«البته بلعمی همراه با واژگانی همچون . شوداست، دیده نمی  آمدهتنسر
موبدان و دستوران و «و » پیران عجم و موبدان وعلما و حکما«، از »مردمان عجم«

 فردوسی هم از 44.است گُزنیان استفاده کردههم براي اشاره به هویت شاه» کارداران
براي گزینش جانشین » پهلوانان ایران،«و » موبدان،» «ردان،«گردهمآیی کسانی چون 

ل  هایی به نقش موبدان موبد در  پیداست که چنین اشاره45.است سخن گفتهیزدگرد او
ها، هرگز نشانۀ آن نیست که بعد از مرگ شاهنشاه ساسانی، موبدان موبد و دیگر گُزینی شاه
  .مردان زردشتی، جانشین پادشاه را به خواست خود تعیین کرده باشنددین

 را نادیده انگاشت؟ نامۀ تنسرگزُینی رش شاهتوان به سادگی گزااکنون باید پرسید که آیا می
اي منابع تاریخی هایی در پاره ها و افزودگی  با اندك کاستینامۀ تنسرگزُینی آگاهیم که گزارش شاه
اي ترجمه شده از زبان فارسی میانه به عربی ، که نوشتهعهد اردشیردر . است دیگر هم بازتاب یافته

شود که همخوانی گزُینی در دورة ساسانی دیده میوة ولیعهد گزارشی ارزشمند دربارة شی46است،
در این نوشته، گفته شده که آشکار شدن نام ولیعهد پادشاه .  داردي تنسرنامهزیادي با گزارش 

گري و کشمکش آشکارا و  هاي دستگاه شهریاري خواهد بود، چرا که این خود ستیزه یکی از آفت
شاهنشاه هیچ گاه خشنود نیست که ولیعهد زودتر . دنبال خواهد آوردنهانی پادشاه و ولیعهد او را به 

به آرزوي خود در گرفتن تاج و تخت شهریاري دست یابد و ولیعهد هم، خشنود نیست که 
ها  ها با نبود دیگري گره خورده، هر کدام از آن شاهنشاه دیر زندگانی باشد و چون شادي آن

ها در خوردن و آشامیدن  یگري خواهند شد و در نتیجه آنخواهان فرو افکندن شکوه و بزرگی آن د
گاه، اگر شاهنشاه و ولیعهد گرفتار نیرنگ  آن. اند که مبادا دیگري به او زهر خوراند اندیشناك
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مسکویه  در تجارب الأمم ابنعهد اردشیراي از متن ؛  نسخه218-215، صتاریخ ادبیات ایران پیش از اسلامتفضلی،  .46

ل، صتجارب الأمممسکویه الرازي، : نک. آمده است ارب الأممتجي فارسی؛ مسکویه رازي، ؛ و در ترجمه56-69، الجزء الأو ،
، این نوشته را انتشار عهد اردشیري ؛ احسان عباس، پژوهندة عرب، با استفاده از چند متن عربی بازمانده114-129، ص1ج

انجمن آثار ملی، : تهران(، پژوهندة عربی احسان عباس، برگرداننده به فارسی محمد علی امام شوشتري عهد اردشیر: است داده
1348.( 
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هایی به دست خواهند آورد و در پیمانگران شوند، هر کدام براي خویش دوستان و هم فتنه
تا این که کشمکش و . هاي او خواهند کوشیدنپیمافروگرفتن و نابودي آن دیگري و هم

اگر در آینده، ولیعهد . گري به جنگ خانگی و نابودي شاهنشاه و یا ولیعهد کشیده خواهد شد ستیزه
اند، فرو خواهد  به تخت پادشاهی نشیند، همۀ کسانی را که در دورة ولیعهدي، هواخواه او نبوده

گذشته از این، ولیعهد پیش از شهریاري . گاه خواهد دادگرفت و هواداران دورة ولیعهدي خود را پای
شود و چون به تخت پادشاهی نشیند، این مستی با مستی گرفتار مستی نیروي ولیعهدي می

 از این رو، اردشیر بابکان به 47!گردد و به کرَي و کوُري او خواهد افزودپادشاهی به هم آمیخته می
دهد که شاهنشاه باید نخست براي خداوند، سپس  اندرز میي پادشاهان ایرانی آینده، پند وهمه

گاه براي خود، ولیعهدي گزیند و نام او را در چهار نامه بنگارد و همه را با مهر خود  براي مردم و آن
گاه  از آن.  گذارد)برگزُیدگان شاهنشاهی(» خیار أهل المملکه«نشانه زده و پیش چهار تن از 

ها در بارة جانشین آیندة  اي باشد که گمُان آشکارا، در گفتار و کردار، به گونهشاهنشاه نباید، نهان یا 
پوشی را، حتی در شاهنشاه باید این مایه پرده. تاج و تخت انگیخته و ولیعهد او شناخته شود

بعد از مرگ شاهنشاه، آن چهار تن، باید گردهم آمده و ! نگریستن به ولیعهد خود هم سخت بپاید
 بگشایند و نام آن 48بوده است،) شاید در گنجینۀ شاهی(اي که پیش شاهنشاه  با نامهها را نامه

   49.ها ولیعهد خوانده شده، آشکارا بگویند و به تخت پادشاهی نشانند شاهزاده که در همۀ نامه
ي که در حدود ) Weï-shu(ـ شُو همچنین به گزارش یک نوشتۀ چینی به نام کتاب وِ

است، پادشاه ایران  نوشته شده) اي پایانی دورة خسرو انوشیروانهدر سال( میلادي 572
گزیند و چندي بعد از گرفتن تاج و تخت شهریاري، یکی از پسران خود را به ولیعهدي می

بدون آن که دیگر فرزندان او، و یا هیچ یک از کارگزاران شاهنشاهی از نام آن شاهزاده آگاه 
ي شاهی نگاه ، آن را با مهر خود نشانه زده و در گنجینهاي نام او را نوشتهباشند، در نامه

آیی بزرگان و شاهزادگان، آن نامه را آورده و  بعد از مرگ پادشاه، در گردهم. دارد می
  50.نشینداي که نام او در نوشته آمده، به تخت پادشاهی می شاهزاده

________________________________________________________ 
  .82-85، ص1، جتجارب الأمممسکویه رازي،  .47
شاید در گنج (ي پنجم که پیش شاهنشاه  پژوهش احسان عباس به این نامهعهد اردشیر، و در نسخۀ نامۀ تنسردر متن  .48
 .اي نیستشده، اشارهنگاهداري می) شاهی
ل، صتجارب الأمممسکویه الرازي،  .49 63، الجزء الأو.  
بهار و  ( 2، ش14، سشناسی و تاریخمجله باستان»  جانشینی در عصر ساسانی،ولیعهد و مسئلۀ«کوب، روزبه زرین .50

  .12، ص)1379تابستان 
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اشارة تنسر . آلود است ابهام، تا اندازة زیادي گنگ و نامۀ تنسرگُزینی بازتاب یافته در شاه
ها را به این که موبدان موبد، دبیران مهشت و سپهبذ سپهبذان باید گردهم آیند و نامه

اندیشی خود یکی از فرزندان شاهنشاه درگذشته را به پادشاهی گزینند، این  بگُشایند تا در هم
ندان خویش را ولیعهد ها هیچ کدام از فرزآورد که شاهنشاه در این نامهگمُان را پدید می

هایی که جانشین آیندة او باید داشته باشد، یادآور  نخوانده و فقط دیدگاه خود را دربارة ویژگی
است، چه اگر شاهنشاه آشکارا نام یکی از فرزندان خود را به عنوان جانشین آیندة  شده بوده

بذ سپهبذان و گُشادن خود نوشته باشد، آنگاه گردهم آمدن موبدان موبد، دبیران مهشت و سپه
گذشته از . اي نمایشی و بیهوده خواهد بودها به دست شاهنشاه، برنامهها و نوشتن نامهنامه

هاي یک ولیعهد را در خود گنجانیده باشند، این همه کوشش ها تنها ویژگیاین، اگر این نامه
هاي  از مرگ در نامهآیا شاهنشاه پیش. ها شگفت انگیز خواهد بوددر پنهان نگاه داشتن نامه

اند، نوشته وگزینش نهایی  سه گانه، نام چند شاهزاده را که به گمُان او شایستۀ پادشاهی بوده
هاي فراوان جانشین خود را به گردهم آمدن این سه تن واگذارده بود؟ این گمُان هم با اشاره

گان شاهنشاهی براي هاي تاریخی ایرانی و عربی به گردهمآیی نمایندگانی از همۀ بزرگزارش
 اندکی از عهد اردشیردر گزارش . گرددگزینش جانشین شاهنشاه، سست و ناپذیرفتنی می

در این اندرزنامه، آشکارا گفته . است  کاسته شدهنامۀ تنسر،گزینی گزارش شده در ابهام شاه
گزیدگان شده که شاهنشاه باید نام ولیعهد خود را در چهار نامه نوشته و به چهار تن از بر

اي نیست، پیش خود  به آن اشارهنامۀ تنسرشاهنشاهی دهد و نامۀ دیگري هم، که در گزارش 
بعد از مرگ پادشاه، باید آن چهار نامه، و نامۀ گنجینۀ . باشد) گویا در گنجینۀ شاهی(پادشاه 

شاه آمد، پادها به چشم میاي که نام او در همۀ نامهگشادند و شاهزادهشاهی را با هم می
پیداست که نامۀ نگهداري شده در گنجینۀ شاهی، راه همه گونه نیرنگ و . شدخوانده می

چینی این چهار تن را فرو بسته و اگر آن چهار نامه با نامۀ پادشاه ناهمخوان بودند، دسیسه
، عهد اردشیربه سخن دیگر، در گزارش . ها دگرگونی راه یافته بود خود نشانۀ آن بود که در آن

اي به نیرومندي موبدان موبد در نادیده گرفتن رأي دبیران مهشت و سپهبذ سپهبذان و رهاشا
کشانیدن گزینش شاهنشاه تازه به درون انجمنی از دین مردان زردشتی نیست و این نامۀ 

ها تنها است و دیگر نامه داد، شاهنشاه چه کسی را ولیعهد خود خواندهپنجم بود که نشان می
ي این شیوه این بود که بعد از مرگ گویا کارکرد ویژه. ز این نامه بودندهایی ارونوشت

شاهنشاه، آن چهار تن که شاید موبدان موبد، دبیران مهشت و سپهبذ سپهبذان و وزرگ 
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ها، خواه ناخواه ولیعهد اند، با گشادن نامهي پادشاه را در دست داشتهفرمذار بوده باشند، و نامه
نشینی شاهنشاه تازه بدون اند و به تختپذیرفته جانشین قانونی او میشاهنشاه را به عنوان

  .شده استآشوب و جنگ خانگی آغاز می
نویسان بزرگ ایرانی و عرب همچون طبري، یعقوبی، ثعالبی و این حقیقت که تاریخ

ارش هاي فراوان، رخدادهاي در پیوند با تاریخ ساسانیان را گزگاه با شاخ و برگ دیگران که گه
اي به این فرآیند اند و هیچ گونه اشارهگُزینی در دورة ساسانی بیگانه اند، با این شیوة شاهداده

تر به  آمده است ندارند، دو گمُان پیش خواهد آورد که شاید پاسخی پذیرفتنینامۀ تنسرکه در 
ی و عربی هاي تاریخی ایران با دیگر گزارشعهد اردشیر و نامۀ تنسرهاي ناسازگاري گزارش

 فقط گزارش شاخ و برگ عهد اردشیر، و نامۀ تنسرگُزینی در  نخست این که، شیوة شاه. باشند
یافته و داستان گونۀ فرآیندي است که دو نمونۀ آن، یعنی چگونگی به ولیعهدي تعیین شدن 

ل، و بعد شاهزاده هرمزد فرزند خسرو انوشیروان، در نوشته یی هاشاهزاده خسرو فرزند قباد او
ها بازتاب تر از دیگر گزارش فردوسی اندکی گُستردهشاهنامۀ و 51نهایه الأربهمچون 

گُزینی در کتاب چینی ويِ ـ شو هم بیشتر از آن که شیوة گزارش کوتاه ولیعهد. است یافته
 شاهنامه و  نهایه الأربهاي همانند باشد، با گزارشعهد اردشیرو  نامۀ تنسر گُزینی درشاه

  . داردهماهنگی
ل، در مردانگی، دانش و ویژگینهایه الأرببه گزارش  هاي ، شاهزاده خسرو فرزند قباد او

تر بوده و قباد از سه تن از اند، گرانمایهزیبندة شاهان ایرانی از همۀ برادران خود که نهُ تن بوده
 زشتی شاهزاده ها یگانه هاي او پرسیده بود، و همۀ آنها و زیبایینزدیکان خسرو دربارة زشتی

گفته بودند و شاهزاده پیش پدر به گردن گرفته بود که بدگمُانی را » بدگمُانی دربارة مردم«را 
نوشته بود و به » عهد«آنگاه قباد نزدیک به مرگ خود، براي شاهزاده خسرو . از دل بزداید

ولّی امر از اولاد من شخصی مت«داده و گفته بود هنگامی که ) موبدان موبد(قاضی القضات 
نوشته شده » عهد نامه«در آغاز این » .سلطنت گردد، این عهدنامه به حضور جمع بر او خوانی

هد علیه قباد بن فیروز الی ابنه کسري، در حالتی که وي را به سلطنت اصطفا «: بود هذا ما ع
________________________________________________________ 

اي گمُنام ي پنجم هجري، به دست نویسنده، گویا در نیمۀ نخست سده الأرب فی اخبار الفرُس و العربنهِایهکتاب  .51
ب الاُمم فی اَ« هجري با نام 789نوشته شده و در سال  -است و آگاهی به فارسی ترجمه شده» خبار ملوك العرب و العجمتجَارِ

 الأرب فی اخبار الفرُس نگاهی به کتاب نهایه«فضل خطیبی، ابوال: نک. دهدهایی دربارة تاریخ پادشاهان ساسانی به دست می
 فی اخبار ملوك العرب و تجَارب الاُمم؛  178و142-149، ص)1375زمستان  (4، شماره 2، سنامه فرهنگستان»  و العرب،
  .11-18، پیشگفتار، ص)1373دانشگاه فردوسی مشهد، : مشهد(، به کوشش رضا انزابی نژاد و یحیی کلانتري العجم
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، موبدان گوید که بعد از مرگ قباداین گزارش می» .کرد و از براي امور مملکت اختیار فرمود
را گردهم آوردند و آن » ارباب مناصب و اصحاب مراتب و جمهور خلایق«موبد و وزیر 

 در این گزارش کوتاه، این ناهمخوانی 52.را براي خسرو خواندند و او پادشاه شد» عهدنامه«
 را به نام او عهدنامهوجود دارد که اگر قباد، فرزندش خسرو را به عنوان ولیعهد تعیین کرده و 

گوید هنگامی که یکی از فرزندان او پادشاه شد، این شته بود، چرا قباد به موبد موبدان مینو
فقط اندرزهاي قباد به جانشین » عهدنامه«را پیش همگان بخواند؟ و اگر این » عهدنامه«

اش دربارة آیین شهریاري بوده، چرا در آن گفته شده که قباد، شاهزاده خسرو را به عنوان آینده
  است؟ ن خود تعیین کردهجانشی

گزارش پروکوپیوس دربارة چگونگی تعیین شدن شاهزاده خسرو به ولیعهدي پدرش 
 ، قباد دریوس پروکوپفتۀه گب. زداید را میالأرب نهایهاي ابهام گزارش قباد اول، تا اندازه
 -) م527 تا518( یوستینیانوس- اش، در گرماگرم نبرد با امپراتور روم پایان پادشاهی

 شدن شاهزاده  با پادشاه اوز مرگمبادا ایرانیان بعد ااز این که ر شد و نگران بیماخت س
ترین دوستان وذ یکی از نزدیکماهباندیشی با  به همخیزند، کشمکش به ستیزه وخسرو 

اي خسرو را به عنوان جانشین در وصیت نامهماهبوذ از قباد خواست که . خود پرداخت
. نامۀ او پایبند خواهند بود باشد که همۀ ایرانیان به وصیتخود تعیین کند و مطمئن 

نامۀ قباد به دست خود ماهبوذ نوشته شد و چون شاهنشاه درگذشت، با پایان  وصیت
 آیین شهریاري ۀ به پشتوان- ین پسر اوتر  بزرگ- سوکاوهاي سوگواري، گرفتن آیین

گرفتن تاج و دانست، براي  که بزرگترین پسر پادشاه را جانشین قانونی او میایرانیان
اي به تخت فقط آن شاهزادهگفت که وذ  ماهب همه،با این. آماده شدشاهی پادتخت 

. باشندر گزینش وي همداستان دبزرگان شاهنشاهی پادشاهی خواهد نشست که همۀ 
کرد، خواهند تعیین وي را به جانشینی قباد همگی   بزرگان با این پنداشت کهکاووس

 قباد را ۀدر این انجمن وصیت ناموذ هنگامی که ماهب. گان گردهم آوردانجمنی از بزر
را  خسروکاووس را نادیده گرفتند و شاهزاده هاي قباد،   بزرگان ایران به پاس نیکی خواند،

   53. نشاندندشاهیتخت پادبه 
________________________________________________________ 

  .322، صتجَارب الاُمم فی اخبار ملوك العرب و العجم . 52
  ؛102، ص)1382هنگی، انتشارات علمی و فر: تهران(، ترجمۀ محمد سعیدي هاي ایران و رومجنگپروکوپیوس،  .53

Procopios of Caesarea,  History of  the Wars, I,  With an English Translation by H. B. 
Dewing (London and Cambridge: Loebclassics Library, 1954), p. 17-22. 
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با پیش چشم داشتن این گزارش پروکوپیوس، شاید بتوان گمُان برد که گزارش 
اي شاهزاده در نامه» موبدان موبد«گوید که قباد پیش از مرگ، پنهانی و پیش  ی مالأرب نهایه

موبدان «را با مهر خود به دست ) عهد(خسرو را به عنوان جانشین خود تعیین کرده و این نامه 
پیداست که در . داده بود تا بعد از مرگش، شاهزاده خسرو را به تخت پادشاهی نشانند» موبد

موبدان موبد و نه دیگر بزرگان شاهنشاهی نباید شاهزادة تعیین شده از سوي این گزینش، نه 
فردوسی هم در گزارشی همانند با گزارش پروکوپیوس و . گرفتندشاهنشاه را نادیده می

ل، پیش از مرگ در نامه میالأرب نهایه هر زده و به موبد داده گوید که قباد اواي که آن را م
بعد از مرگ قباد و پایان گرفتن . به ولیعهدي خود تعیین کرده بودبود، شاهزاده خسرو را 

بزرگان و موبدان ایران گشوده و ولیعهد را » انجمن«هاي سوگواري، موبد نامۀ قباد را در آیین
هاي  گزارش فردوسی بیشترین همانندي را با گفته54.به تخت شاهی نشانده بودند

 نمایندة قباد اول -)ماهبوذ(آورد که شاید مبدس  میپروکوپیوس دارد و این گمُان را به وجود
 یک موبد بوده و پروکوپیوس -در گفتگو با نمایندگان یوستینین براي فرزند خواندگی خسرو

ها، مبدس آیا آواي نام موبد در گوش رومی. است به اشتباه پایگاه موبدي را نام او پنداشته
)Mebodes ( ل پیش از مرگ خود، بوده است؟ در منابع دیگري هم گفته شده که قباد او

   55.نوشته است» عهد«فرزندش خسرو را به ولیعهدي برگزیده و براي او 
دهد که خسرو انوشیروان فرزندش شاهزاده هرمزد را، پس همچنین فردوسی گزارش می

ها  هاي آنبه همۀ پرسش» موبدان و ردان«از آن که پیش چشم شاهنشاه در انجمنی از 
نوشته و آن را مهر » عهد«او براي هرمزد . اده بود، به ولیعهدي خود تعیین کرده بودپاسخ د

 آنگاه فردوسی در گزارش دیگري 56.زده و پیش همۀ ردان به موبد داده بود تا نگاه دارد
گوید که خسرو انوشیروان پیش از مرگ خود، موبدان موبد، بزرگمهر، ایزد گُشسب دبیر،  می

اندیشی دربارة این که کدام یک از فرزندان او رام آذرمهان را براي همسیماه برزین و به
در این انجمن بود که شاهزاده هرمزد به عنوان . است اند، گردهم آورده بودهشایستۀ پادشاهی

دهد که خسرو انوشیروان  دینوري هم گزارش می57.ولیعهد خسرو انوشیروان تعیین شده بود
________________________________________________________ 

 .1747-1746، ص6فردوسی، ج .54
: کهن شاهنامه؛ ثعالبی، 202، ص1، جتاریخ یعقوبی؛ یعقوبی، 641، ص2، جتاریخ طبري یا تاریخ الرسل و الملوكطبري،  .55

 .96، صاخبار الطوال؛ دینوري، 344، صپارسی تاریخ غرر السیر
  .1931-1940، ص6فردوسی، ج .56
  .1931-1932همان، ص .57
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) موبدان موبد(» دینهمرئیس نُساکهم فی«وشته و آن را به ن» عهد«براي شاهزاده هرمزد 
» وزراء، حکما، اساوره، عظما و مرازبه«، خسرو انوشیروان نهایه الأرب به گزارش 58.داده بود

را گردهم آورده و با تعیین ) وزرگ فرمذار، موبدان موبد، سپاهبد، بزرگان و مرزبانان(
 آیا این گزارش 59.به او پند و اندرزهایی داده بود به ولیعهدي، - شاهزاده هرمزد-فرزندش

وزرگ «باشد که خسرو انوشیروان پیش از مرگ خود،  تواند به این مطلب اشاره داشتهمی
را در انجمنی گردهم آورده و هرمزد » فرمذار، موبدان موبد، ایران سپاهبد، بزرگان و مرزبانان

وباره رخدادهاي آغاز پادشاهی خود او چهره را به عنوان ولیعهد خود تعیین کرده بود تا د
موبدان و (»الموابذه و المرازبه«اندیشی خسرو انوشیروان با نبندد؟ همچنین ثعالبی، هم

   60.است را براي تعیین هرمزد به ولیعهدي گزارش داده) مرزبانان
 »نوشروان«در پیغامی به برادرش ] کاووس[» کیوس«اسفندیار هنگامی که به گزارش ابن

هاي او را از آن خود دانسته بود، خسرو انوشیروان پاسخ او را کهتر و تاج و تخت پدر و گنجینه
موبدان را «داده بود که پادشاهی از آن کاووس نخواهد بود، چرا که پدرشان پیش از مرگ 

 پیداست که 61».بخواند و مشورت ملک بخداي بزرگ برداشتند، بعد از استخاره حواله بما کرد
 آشنا بوده، از زبان خسرو انوشیروان گزینش نامۀ تنسرگُزینی سفندیار چون با گزارش شاهاابن

ل، در چهارچوبی نزدیک به گزارش  آورده و نقش نامۀ تنسراو را به ولیعهدي پدرش قباد او 
ي تاریخی به ااسفندیار را اشاره توان گزارش ابندر نتیجه نمی. است نیرومندي به موبدان داده

ها را از  اندیشی پادشاه با آنان براي گزینش ولیعهد انگاشت، و آنآیی موبدان و هم همگرد
  .گُزینان همیشگی دورة ساسانیان به شُمار آوردشاه

نویسانی همچون طبري، یعقوبی، مسعودي، ثعالبی و گمُان دیگري که از نا آشنایی تاریخ
آید، این است  به وجود میعهد اردشیر و تنسرنامۀ گُزینی بازتاب یافته در دیگران، با شیوة شاه

هاي ساخته ، از قانونعهد اردشیر و اندکی تغییر یافتۀ آن در نامۀ تنسرگُزینی در  که فرآیند شاه
جا که دو جانشین او، یعنی هرمزد چهارم و  است، و فقط از آن و پرداختۀ خسرو انوشیروان بوده

تخت پادشاهی فرو کشیده شدند و بعد از آن هم خسرو پرویز به دست بزرگان شاهنشاهی از 
گُزین به خواست خود هموندان خاندان ساسانی را تا فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، بزرگان شاه

________________________________________________________ 
  .103، صاخبار الطوالدینوري،  .58
  .315 -316، صتجَارب الاُمم فی اخبار ملوك العرب و العجم. 59
 .362، صپارسی تاریخ غرر السیر: کهنشاهنامهثعالبی،  .60
  .147-149،ص1، جتاریخ طبرستاناسفندیار، ابن .61
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اند، هرگز مورد استفاده قرار نگرفت و از این رو بود که  نشانده به تخت پادشاهی می
اي ناتمام بود، و  در حقیقت برنامهگُزینی کهنویسان دورة اسلامی هم با این شیوة شاه تاریخ

اگر این گونه باشد، باید گفت که خسرو . هرگز به طور واقعی انجام نگرفته بود، آشنا نبودند
هاي اردشیر ها و داوريانوشیروان، که به گفتۀ طبري، همیشه در پادشاهی خود، رفتار و نامه

هود اردشیر بن بابک پیش نهاد و ع«بلخی  و به گزارش ابن62است، بابکان را پیش چشم داشته
خود « این شیوة ولیعهدگُزینی 63»هاي او را که در آن عهود است، به کار بست،وصیت
 - بنیانگذار و پادشاه آرمانی شاهنشاهی ساسانی-را از اندرزهاي اردشیر بابکان» ساخته
د که خسرو انوشیروان نباید از یاد بر. تر به چشم آیدتر و پذیرفتنیاست تا هرچه کُهن نمایانده
هاي پایانی پادشاهی پدرش، و در داستان پیوند فرزند خواندگی نافرجام او با در سال

هاي مسألۀ تعیین ولیعهد و پیامدهاي آن آشنا  یوستینیانوس امپراتور روم، به خوبی با دشواري
  64.شده بود

به چنگ آورده بود، خسرو انوشیروان گذشته از این که به دشواري تاج و تخت پادشاهی را 
و در همان آغاز پادشاهی خود گرفتار جنگی خانگی با دو برادرش، کاووس و جم شده بود که 

 در میانۀ 65دانستند،خود را براي گرفتن تاج و تخت پادشاهی سزاوارتر از خسرو انوشیروان می
هاي ر سالد. رو شده بود روبه66زاد، بزرگترین فرزند خویشپادشاهی خود هم با شورش انوش

ها بیمار شده بود،  میلادي هنگامی که خسرو انوشیروان در جنگ با رومی551 تا 550
او به . زاد از بیماري پدر آگاه شد و در همه جا آوازه درافکند که شاهنشاه مرده است  انوش

پیمانان خود که شمُاري از جاثلیقان و اسقفان و  زودي خوزستان را به آشوب کشید و با هم

________________________________________________________ 
پارسی تاریخ غرر  :کهنشاهنامهثعالبی، : ؛ همچنین، نک649، ص2، جتاریخ طبري یا تاریخ الرسل و الملوكطبري،  .62

 .346السیر، ص
 .227، صبلخیفارسنامه ابنبلخی، ابن .63
براي گزارش پروکوپیوس دربارة درخواست قباد اول از امپراتور یوستینیانوس براي به فرزند خواندگی گرفتن شاهزاده  .64

  ؛51-57، صهاي ایران و رومجنگپروکوپیوس، : خسرو، نک
Procopios of Caesarea., History of the Wars, I, p. 11. 

  ؛106-109؛ پروکوپیوس، ص141 -150یار، صاسفندابن: هاي خانگی، نکدربارة این جنگ .65
Procopios of Caesarea., History of the Wars, I, p. 1-24.  

، ترجمۀ عباس تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان ؛ تئودور  نولدکه، 506 -507، ص2، جتاریخ کاملاثیر، ابن .66
  ؛499-502، ص)1378رهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف: تهران( زریاب خویی 

Khaleghi-Motlagh, Dj., "Anōšazād", Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Edited by Ehsan 
Yarshater, (New York: Routledge & Kegan Paul, 1986), p. 100. 
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ها بودند، آماده رفتن به تختگاه و گرفتن تاج و تخت  هی از مرزبانان و اسواران هم از آنگرو
شاپور رفتند و شورش  با وجود این ، سپاهیان ساسانی به فرمان شاهنشاه به گندي. پادشاهی شد

 به گزارش پروکوپیوس، پس از فرو نشانده شدن شورش آناسوزادوس 67.را فرو نشاندند
زاد را با آهن گداخته سوزاندند تا در آینده  هاي انوش اشارة خسرو انوشیروان، مژه، به)زاد انوش(

زاد ولیعهد خسرو اي به این که انوش اگرچه در منابع، اشاره68.نتواند به پادشاهی دست یابد
زاد و هماوردي او با شاهنشاه، به با وجود این، شورش انوش. شودانوشیروان بوده باشد، دیده نمی

 را دربارة کشاکش پنهان و آشکار ولیعهد و شاهنشاه به اردشیر عهد و نامۀ تنسرشنی، گزارش رو
گوید ولیعهد خشنود نیست که شاهنشاه دیر زندگانی باشد و جا که می آورد، به ویژه آن یاد می

چون شادي او با نبودن شاهنشاه گره خورده، کوشش خواهد داشت که شکوه و بزرگی شاهنشاه 
زاد هم که بزرگترین فرزند خسرو انوشیروان بود و آیین مگر نه این که انوش. ود گرداندرا ناب

 تا از بیماري پدر آگاه شده بود، 69دانست، پادشاهی ساسانیان او را جانشین قانونی شاهنشاه می
. آوازه درافکند که شاهنشاه مرده است و براي گرفتن تاج و تخت پادشاهی دست به شمشیر برد

هاي او در سامان آور باشد اگر خسرو انوشیروان که کوششنتیجه، نباید چندان شگفتدر 
است، قانون و  بخشیدن به شاهنشاهی ساسانی به روشنی در منابع عربی و فارسی بازتاب یافته

ها و اي هم براي گزُینش ولیعهد به وجود آورده باشد تا جانشینان وي گرفتار جنگشیوة تازه
نگی نشوند، و البته براي کُهن نشان دادن این شیوة تازه، با تبلیغات شاهانۀ هاي خاکشمکش

  .خود آن را از یادگارهاي اردشیر بابکان خوانده باشد
حتی به عقیدة دریایی، این خسرو انوشیروان بود که چهرة یک پادشاه آرمانی را به اردشیر 

ماندهی و شکوهمند ساختن هاي خود را سا بابکان بخشید تا نتیجۀ اصلاحات و نوآوري
اي که در دورة اردشیر بابکان بوده نشان دهد، و البته چنین شاهنشاهی ساسانی به همان گونه

اي به دورة پادشاهی اردشیر بابکان، تا اندازة زیادي نتیجۀ بازسازي خسرو بینانهنگاه خوش
________________________________________________________ 

  .293-294، صاخبار ملوك العرب و العجم تجارب الأمم فی؛  1781-1790، ص6؛ فردوسی، ج98-99دینوري، ص .67
شهرهاي ایران در ن پیگولوسکایا، : ؛ همچنین500، ص، تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیاننولدکه: به نقل از .68

  .444-452، ص)1377انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران(، ترجمۀ عنایت االله رضا روزگار پارتیان و ساسانیان
ي قانونی و شایستۀ پادشاهی براي جانشینی وجود ی، هرگاه چند شاهزادهدر آیین شهریاري ایرانیان در دورة ساسان .69

  : نک. شدداشتند، شاهزادة نخست زاده به ولیعهدي تعیین می
Shahbazi,"Crown Prince,"  Encyclopaedia Iranica, Vol. VI, p. 430. 

  ؛51پروکوپیوس، ص
Procopios of Caesarea., History of the Wars, I, p. 11.4.   
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چه که در  گوید آندریایی می. انوشیروان از چهرة این بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی بود
هاي فارسی میانه و منابع ایرانی و عربی دربارة دستاوردهاي خود اردشیر بابکان گفته  متن
تواند بازتاب تبلیغات شاهانۀ خسرو انوشیروان باشد، تا به اصلاحات و است، در حقیقت می شده

ان دادن به سخن دیگر، خسرو انوشیروان براي قانونی نش. هاي خود مشروعیت دهد نوآوري
تغییرات و اصلاحاتی که در شاهنشاهی ساسانی به وجود آورده بود و مشروعیت دادن به 

ها و سکه(ها، اردشیر بابکان را دستاویز خویش قرار داد، و چون او تنها از راه منابع مادي  آن
و سنّت شفاهی براي مردمان سدة ششم میلادي شناخته شده بود، خسرو ) هانگارهسنگ
ان یاد و خاطرة اردشیر بابکان را براي مشروعیت دادن به تغییرات و اصلاحاتی که در انوشیرو

دورة آشفتۀ تاریخ شاهنشاهی ساسانی به وجود آورده بود، دوباره زنده گردانید و به سفارش او 
اي از  نوشته شد که در آن چهرهکارنامۀ اردشیر بابکانتاریخی دربارة اردشیر بابکان، یعنی 

. ار شاهنشاهی ساسانی نشان داده شد که در حقیقت سیماي خود خسرو انوشیروان بودبنیانگذ
شدند که خسرو انوشیروان پا جاي پاي اردشیر بابکان نهاده و خوانندگان این متن باید آگاه می

همان کارهایی را که او در سدة سوم براي ایرانشهر انجام داده، خسرو انوشیروان در سدة 
  70.است ششم انجام داده

  
  گیري  نتیجه
گُزینی در دورة ساسانی، هاي گوناگون تاریخی نشان دهندة این واقعیت است که شاهگزارش

آمده، دگرگون هاي پیشهمواره چهارچوب معین و ثابتی نداشته و در پیوند با موقعیت
در حقیقت، در دورة نیرومندي دستگاه پادشاهی ساسانی، پادشاهان بزرگی . است شده می

ل، شاپور دوم، و خسرو انوشیروان پیش از مرگ خود  همچون اردشیر بابکان، شاپور او
اند، و در دورة ناتوانی خاندان ساسانی، از مرگ  کرده اي را به عنوان ولیعهد تعیین میشاهزاده

ل، و یا دورة بعد از مرگ خسرو پرویز تا فروپاشی  شاپور دوم تا آغاز فرمانروایی قباد او
آیی  هاي نژادة شاهنشاهی در گردهم ساسانیان، بزرگان و اشراف و هموندان خاندانپادشاهی 

با وجود . اندنشاندهخود، به خواست خویش هموندي از تُخمۀ ساسانی را به تخت شهریاري می
گُزینی دورة ساسانیان، موبدان موبد، دبیران  در گزارش شاهنامۀ تنسر به گُشنسپاین، در 

________________________________________________________ 
70. Daryaee, Touraj.,"The Ideal King in the Sasanian World: Ardaxšīr ī Pabagān or 
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مردان زردشتی، دبیران و جنگاوران، هبذان، یعنی نمایندگان سه ردة دینمهشت و سپاهبد سپ
ها بعد از مرگ شاهنشاه  اند و گفته شده که آننده شدهگُزینان همیشگی دورة ساسانی خواشاه

اي، یکی از شاهزادگان خاندان ساسانی را به آیی خویش و با آیین ویژه ساسانی، در گردهم
،  به عنوان گزارشی ساختگی و تنسرنامۀ تا کنون این گزارش . اندنشاندهتخت شهریاري می

است، و نه نشان  بندي آرمانی جامعۀ ساسانی انگاشته شدهبازتاب دیدگاه موبدان دربارة رده
با این همه، گزارش . گزینی در دستگاه شاهنشاهی ساسانیاندهندة فرآیند واقعی شاه

اي منابع تاریخی دیگر هم بازتاب هایی در پاره افزودگیها و   با کاستینامۀ تنسرگُزینی  شاه
تر به در کوشش براي دادن پاسخی منطقی. توان آن را نادیده گرفت یافته، و به سادگی نمی

توان گفت که هاي تاریخی، می با دیگر نوشتهنامۀ تنسرناهمخوانی و ناسازگاري گزارش 
شاخ و برگ یافته و داستان گونۀ فرآیندي است ، یا فقط گزارش نامۀ تنسرگُزینی در شیوة شاه

 فردوسی، کتاب چینی ويِ ـ شو، و گزارش شاهنامۀ، الأرب نهایههایی همچون   که در نوشته
هاي  از قانوننامۀ تنسرگُزینی در شود، و یا این که فرآیند شاهپروکوپیوس رومی هم دیده می

 به علت رویدادهایی که بعد از مرگ او تا است، و تنها ساخته و پرداختۀ خسرو انوشیروان بوده
فروپاشی شاهنشاهی ساسانی رخ داد، هرگز مورد استفاده قرار نگرفت، و در نتیجه 

اي ناتمام بود، و گُزینی که در حقیقت برنامهنویسان دورة اسلامی هم با این شیوة شاه تاریخ
 با پذیرش این سخن، باید همچنین. هیچگاه به طور واقعی انجام نگرفته بود، آشنا نبودند

را از اندرزهاي » خود ساخته«پذیرفته شود که خسرو انوشیروان این شیوة ولیعهدگُزینی 
تر  نمایانده است تا هرچه کُهن- بنیانگذار و پادشاه آرمانی شاهنشاهی ساسانی-اردشیر بابکان
  .تر به چشم آیدو پذیرفتنی
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